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پول‌پاشی بایدن برای دل نتانیاهو 
محمدکاظم سجادپور

بیانیه‌ای برخلاف حقوق بین‌الملل 
کارن روحانی

»وفاق«، برساخته‌ای موقت یا ماندگار؟ 
منصور انصاری

انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا با دو نامزد 
جمهوریخواه، ترامپ و دمکــرات، بایدن، در فضای 
پرتنــش داخلــی و خارجی وارد مراحل حســاس 
خود می‌شود. طبق سنّت و روال معمول در ایالات 
متحده، مرکز ثقل مباحــث و مجادلات انتخاباتی، 
موضوعات سیاســت داخلی است. موضوعاتی چون 
اقتصاد، آزادی‌های فردی، ســقط جنین، مهاجرت، 
مالیات، بازنشســتگان، خدمــات درمانی و بیمه و 
آموزش و پرورش، برای شهروندان آمریکایی، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در چگونگی‌های نهایی دارد. اما این 
بدان معنا نیســت که مباحث سیاست خارجی کم 
اهمیت‌اند. درجه و میزان اهمیت مباحث سیاست 
خارجی، بستگی تام به چگونگی فضای بین‌المللی 
در آســتانه انتخابات دارد. در انتخابات اخیر، چند 
پرونده سیاســت خارجی مانند چگونگی مدیریت 
رقابــت با چیــن، چگونگی مهار و شکســت دادن 
روســیه در اوکراین و چگونگــی رابطه با متحدین 
آمریکا، مخصوصاً اروپا مطرح‌اند اما مهم‌ترین پرونده 
تأثیرگذار بر انتخابــات ـ بحران خاورمیانه و جنگ 
غزه و لبنان اســت. در یک سال گذشته، تنش‌های 
خاورمیانه‌ای و مخصوصاً رفتار رژیم صهیونیســتی 
در کشــتار مردم بی‌دفاع، بر روابط بین‌المللی سایه 
افکنده و بحران‌های دامنه‌دار خاورمیانه، بیش از هر 
کشــوری در خارج از منطقه، بر ایالات متحده اثر 
گذاشته است. آمریکا، در جنگ‌ها و کشمکش‌های 
خاورمیانه درگیر می‌باشد و طرف جدّی این منازعات 
است. با توجه به این زاویه دید، پرسشی جدّی قابل 
طرح می‌باشد و آن اینکه نسبت تحولات خاورمیانه 
با سیاســت خارجی آمریکا، چگونــه قابل تجزیه و 
تحلیل اســت؟  در پاسخ به این سؤال ریشه پدیده 
باید مد نظر قرار گیرند: »بازیگران و دستور کارهای 
متضاد«، »ناتوانی‌های ایالات متحده در آتش‌بس« 
و »سرشــت و سرنوشــت منازعات خاورمیانه‌ای«. 
بررســی این سه پدیده روشــن می‌کند که نسبت 
خاورمیانه و انتخابات آمریکا، پیچیده بود و شرایط 
این منطقه بر انتخابات تأثیر دارد، اما میزان و درجه 

تأثیر را نمی‌توان به راحتی اندازه‌گیری کرد.
در معادلــه انتخابات آمریکا و شــرایط منطقه 
خاورمیانــه، بازیگران متعــدد و رنگارنگی در قالب 
کشورها، سازمان‌ها و سیاستمداران وجود دارند که 
هر کدام از ظرفیتی برخــوردار بوده و نمی‌توان اثر 
آنها را نادیده گرفت. از حماس تا حزب‌الله و از رژیم 

صهیونیســتی گرفته تا کشورهای عرب و غیرعرب 
غرب آســیا، نقش‌های گوناگونی در شکل‌ دادن به 
وقایــع تأثیرگذار و بعضاً لحظــه‌ای در انتخابات را 
دارند، اما سیاســتمدارانی که برای حفظ و افزایش 
قدرت تلاش می‌کنند نقش سرنوشت‌سازتری دارند.
در بین این سیاســتمداران، ســه شــخصیت 
آمریکایی یعنی بایدن، هریــس و ترامپ و در بین 
شــخصیت‌های غیرآمریکایی، نتانیاهو مطرح‌ترین 
کنشــگران در مناســبات خاورمیانه و پیوند آنها با 
انتخابات قلمــداد می‌گردند. هرچنــد که هریس، 
می‌گوید که من بایدن نیســتم، امکان جداســازی 
هریس و بایدن در پرونده خاورمیانه، اندک اســت. 
در یک سال گذشــته، بایدن ناموفق‌ترین کنشگر 
در مناســبات خاورمیانه‌ای می‌باشد. او با چند لایه 
شخصیتی و کارکردی در این انتخابات، تأثیر منفی 
داشته و به تضعیف جایگاه دمکرات‌ها و هریس در 

موضوعات خاورمیانه کمک کرده است.
از یک سو خود را از نظر ایدئولوژیک صهیونیست 
می‌خواند؛ از ســوی دیگر دست اســرائیل را برای 
کشتار باز گذاشــته و ۲۰ میلیارد پول به آن رژیم 
داده و ســخن از ۱۸ میلیارد دیگر نیز می‌رود و در 
این یک سال ۵۰ هزار تن سلاح و ۷۵ هزار تن بمب 
در اختیار تل‌آویو قرار داده اســت. در عین حال از 
آتش‌بس سخن گفته و آتش‌بسی برقرار نشده است. 
هریس، با دوگانه‌ای دســت و پنجه نرم می‌کند. از 
یک سو، پیوسته بر امنیت اســرائیل و جانبدار آن 
رژیم در مقابل دشــمنانش جلوه می‌کند و از سوی 
دیگر از تلفات انســانی در غزه و فلســطین و لزوم 
جلوگیری از آن ســخن می‌گوید. به‌علاوه،‌هریس، 
فاقد تجربه جــدی بین‌المللی، مخصوصاً در عرصه 
مناسبات خاورمیانه است. او از فقدان یک چشم‌انداز 

منسجم سیاست خارجه رنج می‌برد.
در نقطه مقابل ترامپ اســت کــه در حمایت از 
اســرائیل، ســابقه‌ای منحصربه‌فرد داشته و از همه 
مهم‌تر به آزاد گذاشتن دســت رژیم صهیونیستی 
معتقد است. هیچ ایراد و انتقاد حتی رویه‌ای را هم 
نسبت به آن رژیم تحمل نمی‌کند. و از همینجاست 
که مهم‌ترین شخصیت خارجی و خاورمیانه‌ای مؤثر 
در انتخابات آمریکا یعنی نتانیاهو مطرح می‌شــود. 
آشکارا دســتور کار او شکســت دادن هریس و به 

قدرت رساندن ترامپ است. 
او از طریق ادامه بمباران‌ها و جنگ، درواقع دارد، 

بحــران را ادامه می‌دهد تا ناتوانی بایدن و هریس را 
ثابت کند.

فراتر او بایدن را در عمل تحقیر کرده و می‌کند. 
دستورالعمل نهایی او افزایش دامنه جنگ، منطقه‌ای 
کردن آن و وارد کردن ایالات متحده برای تضعیف 
جبهه مقاومت و مخصوصاً ایران اســت. به‌علاوه در 
صورت به قدرت رسیدن ترامپ، با توجه به گرایش 
به راســت شدید در جامعه اسرائیل و هم مرزی آن 
جامعه با حزب جمهوریخواه و مخصوصا گرایش‌های 
نویــن آن حزب، امکان ماندن در قدرت را بیشــتر  
می‌بیند. بنابراین دســتور کار فردی و ملی او، ناکام 

معرفی کردن بایدن و هریس است.
در واقع تیم بایدن و هریس، به‌خاطر تناقض‌های 
ذاتی سیاســت‌های خاورمیانه‌ای آمریکا، بی‌تردید 
ناتــوان، حتی در برقراری آتش‌بس برای کمک‌های 
انســانی به صورت قابل اعتناء و جدّی اســت. اما 
سرشــت منازعات خاورمیانه‌ای از یک‌سو و ماهیت 
مهاجرتی جامعه آمریکا و همچنین ســاختارهای 
اداری و انتخاباتــی آمریــکا، و مخصوصاً مهم بودن 
ایالت‌های موســوم به چرخشی در تعیین وضعیت 
نهایی انتخابات، نسبت آمریکا، انتخابات و خاورمیانه 
را پیچیده‌تر می‌کند. توضیــح آنکه تعداد حدود ۷ 
ایالت هستند که معلوم نیست به کدامین‌سو، رأی 
نهایی را خواهند داد. ســاختار اجتماعی بسیاری از 
ریاســت‌ها سمت‌وســوی نهایی رأی آنها را تعیین 
می‌کند اما چند ایالت نامشــخص‌اند و چرخشی و 
یکی از آنها میشــیگان اســت که دارای ۲۰۰ ‌هزار 
آمریکایی عرب‌تبار می‌باشــد. آنها سخت از هریس 
به‌ خاطــر ناتوانــی در جلوگیری از کشــتار رژیم 
صهیونیستی دلخورند و ممکن است رأی نهایی آنها 
یا عدم رأی آنها به هریس، سرنوشــت نامطلوبی را 
برای حزب دمکرات رقم بزند. هرچه هست مسائل 
خاورمیانه و پدیده‌های بین‌المللی با مسائل داخلی 
کشــورهایی چون ایــالات متحده به‌هــم تنیده و 
گره خورده‌اند. آنچه کــه در خاورمیانه می‌گذرد و 
کنشگری کنشگران مختلف در این منطقه و درباره 
این منطقه اثرات قابل‌توجهــی بر انتخابات آمریکا 
داشته و دارد. شش رئیس‌جمهور آمریکا، یکی بعد 
از دیگری، در چهار دهه گذشته، اعلام داشته‌اند که 
قصد کاهش تعهدات آمریکا در خاورمیانه را دارند. 
ولی برعکس عمل کرده‌اند. آیا این ادعاها و عمل‌ها 

تکرار می‌شوند؟

روسای کشورها و حکومت‌های کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس اولین 
اجلاس مشــترک خــود را در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در 
بروکســل تحت عنوان »مشارکت استراتژیک برای 

صلح و کامیابی« برگزار نمودند. 
در بند ۴۶ بیانیه مشترک اجلاس در زیر عنوان 
ایران آمده اســت کــه: »در این رابطه مــا از ایران 

می‌خواهیم که به اشــغال خود از سه جزیره امارات 
متحده عربی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی 
کــه نقض حاکمیت امارات متحــده عربی و اصول 

منشور سازمان ملل متحد است پایان دهد.«
صرف نظر از اینکه این اقدام مشــترک اتحادیه 
اروپا و شورای همکاری خلیج فارس یک اقدام کاملا 
سیاســی و فاقد هرگونه آثار حقوقی است لکن به 

لحاظ طرح مسائل حقوقی در قالب مسائل سیاسی 
اقدامی نادرست و اشتباه تلقی ‌‌می‌شود. 

اساسا این بیانیه چنین تداعی می‌کند که جزایر 
متعلق به امارات متحده عربی اســت نه ایران یعنی 
از پیش مفروض نمودند که مالکیت متعلق به ایران 

نیست... 
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آیا وفاق ملی یک برســاخته لغــوی و نه حتی 
مفهومی به عبارتی حرفی و شــعاری در شــرایط 
سیاســی مخمصه آمیز کنونی است و بیش از آنکه 
ضرورتا متکی بر بستری واقعی و موفقیتی پایدار و 
کاربردی برای ایجاد وحدت ملی باشد بار انتخاباتی 

و تبلیغاتی داشته است؟
اگر این گونه نیســت، پایه و بنیان این وفاق بر 
چه اساســی اســت و چرا در حوزه جامعه شناسی 
تاریخی جناح‌‌های سیاســی اقتصادی که از همان 
دهه اول بعد از انقلاب به تدریج حول منافع مختلف 
شــکل گرفتند، وفاق به عنوان یک شعار عملی و 
اجرایی مطرح نشد و در مقطع کنونی به میان آمد 
و به طور جدی رســانه‌ای شد و چگونه این مفهوم 
بدون گفتمانی همه جانبه بر سر اصول مشخص و 
مصادیقی عملی و یا رفتاری از زبان رئیس جمهور 
دولت چهاردهم آن هم یک طرفه و به کرات بیان و 
از آن به عنوان راه حلی کارساز سخن گفته می‌شود.
آیا جناح‌‌های سیاســی دیگــر از جمله رقیب 
پزشکیان، موسوم به پایداری یا ترکیبی از جریانات 
تندرو و به قول خودشــان انقلابی و سازش‌ناپذیر، 
این کلمه و اگر جلوتر رویــم، این مفهوم با الحاق 
کلمــه ملی به خود، چنین همراهی و هم جهتی و 
هم دلی را همان طوریکه رئیس‌جمهور و دوستان 
اصلاح‌طلبش پذیرفته‌اند و مورد نظر آنان است را در 
گفتارها یا مصاحبه‌‌ها و بیانات خود به صراحت مورد 
اشاره قرار نمی‌دهند و سخنی درباره‌اش نمی‌گویند 
و نــه تنها درباره وفاق مورد نظر خود ســخنی به 
صراحت در چارچوب همراهی و هم دلی نمی‌گویند 
مداوم برای بعضی از اقدامات حتی مصلحت‌گرایانه 

رئیس جمهور خط و نشان ‌‌می‌کشند.
باید یادآور شد این کلمه در فرهنگ لغت دهخدا 
به معنی موافقت و ســازگاری کــردن و در غیاث 
اللغات به معنی ســازواری کــردن و نه البته میان 
تجمع‌‌هــا، نحله‌‌های فکری، جریانــات و یا احزاب 
سیاســی با نام و نشــان بلکه در رابطه با مناسبات 
میان افــراد یا پیروی و موافقت و دنبال‌روی این یا 

آن فرد از دیگری؛ گفته شده است.
در مفهوم این کلمه در حوزه سیاسی و فعالیت‌‌های 
مربــوط به آن یا جریانات قدرت‌طلب چه اقتدارگرا 
چه اصلاح‌طلب در عرصه سیاست‌ورزی اشاره‌ای به 
موافقت یا سازگاری ملی بر سر اصول اصلی نشده 
است. در عالم سیاســت مفاهیمی همچون آشتی 
ملی بعد از زد و خورد یا ائتلاف آن هم میان احزاب 
متداول اســت، ائتلافی مشخص و مشروط و بر سر 
تقسیم قدرت در حاکمیت یا دولت آنجا که دولت‌‌ها 
تمامی قدرت را در دســت دارند و ســمت و سوی 
کلی و عمده سیاست داخلی و خارجی را در اختیار 
دارند و تعیین ‌‌می‌کنند، دولت‌‌هایی که با رای مردم 

و احزاب سیاســی بر ســرکار ‌‌می‌آیند و در صورت 
وجود نارضایتی عمومی و بروز حرکت‌‌های اعتراضی 
گسترده در قالب سندیکاها و احزاب قدرتمند کنار 

‌‌می‌روند و استعفا ‌‌می‌دهند.
حال باید در کشــور ما پرســید این وفاق ملی 
میان کدام بخش از قدرت با بخش دیگر اســت!؟ 
گرچه در جســتجوی مصادیق این وفاق که آن را 
با تســاهل ‌‌می‌توان وفاق ملی نامید با این دانسته 
کــه 50درصد مردم طبــق آمارهای رســمی در 
انتخابات شــرکت نکردند، ‌‌می‌توان به کســب رای 
دســته جمعی مجلــس به اعضــای کابینه دولت 
چهاردهم اشــاره کرد که خود حرکتی بی‌ســابقه 
در ادوار گذشــته مجلس از ابتدا تاکنون به شــمار 
‌‌مــی‌رود؛ این اتفاق نوعی از وفاق بود که بســیاری 
از صاحب نظــران آن را همراهی، همکاری یا وفاق 
تبعیتی یا اطاعتــی و نیابتی ‌‌می‌نامند ولی بعید به 
نظر ‌‌می‌رســد اشــکال دیگری از این نوع وفاق که 
طبق گفته دکتر پزشــکیان منبعث از نظر موافق 
مقــام رهبری با ترکیب کابینه حتی در مواردی به 
طور خاص بوده است، تکرارپذیر باشد. یعنی وفاق 
و همراهی جناح قدرتمنــد تصمیم گیر و مداخله 
جــو با مواردی همچون ورود ایــران به اف ای تی 
اف یا کنوانسیون‌‌های پیوست آن مثلا پارلمو وجود 
ندارد، کمــا اینکه یکی از نمایندگان مجلس قبول 
کنوانسیون پارلمو را ننگی تحمل‌ناپذیر قلمداد کرد.

از سوی دیگر باید گفت جامعه سیاسی اقتصادی 
ایران بعد از انقلاب به دلیل منافع سرشــار رانتی و 
رانت خواری و یا رانت پاشی‌‌های سیاسی گسترده 
فســادانگیز برای یارگیری سیاسی و انحصاری به 
تدریج پولاریزه شد، یعنی قطب‌‌های مختلف »رانت 
جو« هرکدام به نسبتی فراتر از مصالح مردم و ملت 
یا آنچه منافع ملی گفته ‌‌می‌شــود، شکل گرفتند 
و »بازی‌‌های سیاســی منفعت جویانه« به سیاست 
جاری در اداره امور مملکت تبدیل شد و منافع ملی 
را کنار گذاشــت و از آن پیشی گرفت و این اصل 
مهم که در نهایت اجماع عمومی را حاصل ‌‌می‌کند، 

مغفول ماند.
حاصل چنین وضعیتی موجب شد رفاه و تامین 
معیشت مردم در دایره‌ای خارج از منافع جناح‌‌های 
سیاسی قرارگیرد و از اصل اداره کشور خارج شود و 
به امری فرعی و تبعی برای دست اندرکاران کسب 
و کار دست یابی به قدرت سیاسی، به حاشیه رانده 

شد و مستعمل گردید. 
یعنی هرکدام از جناح‌‌های سیاسی قدرت‌طلب 
از این وسیله مستعمل شی ئیت شده نه برای خود 
این موضوع مهم، بلکه ابزاری برای تثبیت موقعیت 
خود بهره گرفتند. ممارســت در این موضوع اصل 
توجه بــه رفاه عمومی را متــروک کرد، عمق این 

فروافتادگی نســبت به مســائل و مشکلات مردم 
شرایطی فراهم کرد که هرکدام از مؤلفه‌‌های قدرت 
و جناح‌‌های موجود به نســبت‌‌های کم و بیش در 

وضعیت خود رسوب کردند.
حــال در چنین شــرایطی از جامعه شناســی 
تاریخــی بحث فرارویی به وفاق بســیار دشــوار و 
نامتحمل اســت لذا به ســختی ‌‌می‌تــوان به این 
نتیجه رســید که این مفهوم به سازوکاری عملی و 
اجرایی برای حل مشکلات مردم و معضلات اساسی 
کشور تبدیل شود و از آن بهره‌گیری مطلوب کرد. 
بدون شک آنچه در میدان رقابت‌‌های عینا موجود 
سیاسی دیده ‌‌می‌شــود ناپایدار و شکننده خواهد 
بود. کما اینکه از هم اکنون طلیعه‌‌های دوگانگی و 
تقابل جویی در »اره بده و تیشه بیار« بر سر مسائل 
اساسی و بنیادی برای برون رفت از وضع موجود به 

خوبی آشکار است.
وضوح در میزان شکنندگی از آنجا بیشتر آشکار 
‌‌می‌شود که یک بخش از مؤلفه‌‌های قدرت اگر هم 
تبعیتی همچون رای دسته جمعی به کابینه دولت 
چهاردهم داشــته باشــند وفاق در محدوده آنچه 
سودمندی، اقتدار در موقعیت کاری، سمتی و نهایتا 
کسب ثروت و مکنت آنان است تعریف ‌‌می‌کنند و 
باوری به وفاق یعنــی چیزی که ‌‌می‌تواند موقعیت 
ملت را در عرصه‌‌های گوناگون بهبود بخشد ندارد. 
این نوع از قدرت در تمــام حکومت‌‌های اقتدارگرا 
به نوعی حکومت نخبــگان معتقدند و عامه مردم 
یا ســایر نخبگان جدا از خــود را مزاحمت و زاید 
‌‌می‌دانند و با طرح تئوری اقتدار واحد وفاقی که آنان 
را از چنین وضعیتی بیرون کشد و تعادل موجود را 
بــه زیان آنان برهم زنــد، نمی‌پذیرند و آن را زیان 

بخش ‌‌می‌دانند. 
طبیعی است نگرشی که قدرت را مطلق و خود 
را جزئــی از این مطلقیت بداند وفاق را که شــاید 
موجب شــود دیگران وارد دایره آن شوند، موقت، 
زودگذر و حسب شرایط و برای تحکیم این پدیده 

انحصاری و بلامنازع ‌‌می‌داند.
تمام نظریه‌پردازان در حوزه قدرت مطلقه و یک 
دســت حکومت‌‌ها همانند »هابس« نیز این گونه 
‌‌می‌اندیشند که قدرت تقسیم پذیر نیست زیرا بعضا 
تصور ‌‌می‌کنند با کاهش میزان کمی و کیفی قدرت 
مطلقــه امنیت از بین ‌‌مــی‌رود و جنگ داخلی رخ 

‌‌می‌دهد.
پس ‌‌می‌توان ارزیابی کرد در سایه نبود ائتلاف یا 
آشــتی ملی یا چیزی به عنوان توافق میان احزابی 
باکمترین پابگاه که بسیار ضعیف هستند و اراده‌ای 
برای تغییر بنیادی بعضی از اصول حکمرانی مطلق 
ندارند؛ امکان وفاق ملی در عمل افســانه ای بیش 

نیست.
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فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با »مردم سالاری«:

باید به سیاست خارجی شعارگونه پایان داد
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 اسطوره‌ای که هرگز نمی‌میرد

لقمه‌های سمی
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گروه سیاســی- فخری سادات مسچی: رســانه‌های رژیم صهیونیستی روز 
چهارشــنبه از شهادت یحیی السنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در منطقه‌ای در 
جنوب رفح )مرز میان غزه و مصر( در درگیری تن به تن میان وی نظامیان ارتش 
این رژیم خبر دادند. این رژیم ســپس عکس‌ها و فیلم‌هایی از پیکر این شــهید و 
مبارزه وی تا آخرین لحظه را تصویر کرد. این وضعیت، از طرفی باعث حزن و اندوه 

و از طرفی دیگر باعث غرور و افتخار جبهه مقاومت شد. روز جمعه نیز...

یک فوق تخصص گوارش و کبد، از نقش بوفه مدارس در بروز بیماری کبد چرب گفت.
کبد چرب به دلیل کم تحرکی، افزایش وزن و اســتفاده از غذاهای پرکالری، کم فیبر 
و غذاهای آماده بروز می‌کند. آنچه مســلم اســت و می‌توان بر این ادعا تاکید و اصرار 
داشــت، این اســت که کبد چرب را می‌توان سوغات زندگی صنعتی دانست که باعث 
تهدید سلامت جوامع شده اســت. در این بین، متأسفانه شاهد شیوع این بیماری در 

سنین کودکی و نوجوانی هم هستیم؛ در حالی که...

گروه اقتصادی - حســین قبادیان: تالار شیشــه‌ای بورس در روزگذشته روز 
خونینی را پشت سر گذاشت بطوریکه در این بازار شاهد تشکیل صف‌های طولانی 
برای فروش از ســوی سهامداران بودیم. بازار بورس در اولین روز هفته همانند سه 
روز کاری قبل افت داشــت و شاخص کل با کاهش بیش از ۲۴ هزار واحد به رقم 
دو میلیون و ۴۱ هزار واحد رسید.  به گزارش »مردم سالاری«، در روز شنبه شاهد 

خروج 462 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از...

وزرای خارجه ایران و ترکیه تاکید کردند

خاورمیانه در نقطه 
انفجار بشکه باروت
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